
  
  فلسفه و منطق

كنـد   ـ سقراط بيان كرد كه اگر سروش معبد دلفي از من به عنوان دانـا يـاد مـي   » 4«گزينه  -1
داناترين شما آدميان، كسـي اسـت كـه ماننـد سـقراط      « فقط به اين خاطر است كه بگويد:

نـد و بايـد نسـبت بـه     دا سقراط معتقد بود كه انسان اموري را نمي »داند. بداند كه هيچ نمي
  ناداني خود آگاه باشد و از ديگران سؤال كند كه بداند. (جهل ساده)

  )آسان) (40ـ صفحه  زندگي براساس انديشهـ   پنجم درسپايه يازدهم ـ محتشم)( (نيك

را هـا   ن ها پناه خواهد بـرد، زيـرا آ   باز به سايهاين فرد پس از مواجه با روشنايي ـ » 4«گزينه  -2
ها استوارتر خواهد شد. (علتّ رد گزينه  اش هم نسبت به سايه انست ببيند بنابراين عقيدهتو ميبهتر 

دار خواهنـد   ها حقيقي نيستند. اما همـه حـرف او را خنـده    گويد اين سايه او به اطرافيان مي »)1«
 اش بازگشـت.  گويند او از غار بيـرون رفـت و بـا از دسـت دادن بينـايي      ها به يكديگر مي يافت. آن

  »)2«تواند غيرحقيقي بودن عالم درون غار را اثبات نمايد. (رد گزينه  بنابراين او نمي

ن نوري كه عامـل شـناخت اشـياء اسـت ببينـد و      شخص پس از مدتي خواهد توانست آاين 
هـا   ن آندزندان به دي ـاست كه او و دوستانش در  عامل هر چيزياي خورشيد  بداند تا اندازه

    »)3«گزينه عادت كرده بودند. (رد 

گيـرد چنـان رنـج عظيمـي بـه او       كه اين فرد به طور كامل در معرض نور قـرار مـي   هنگامي
يـك از   شود كه توانايي تحمل آن را از دست خواهد داد و نخواهد توانسـت هـيچ   تحميل مي

  اشياي حقيقي را ببيند و بشناسد.

  ) (متوسط)25محتشم)(پايه يازدهم ـ درس سوم  ـ فلسفه و زندگي ـ صفحه  (نيك

تعيين دقيق آغاز تاريخي فلسفه اصلا ممكن نيست. نـه اينكـه دشـوار باشـد و     ـ » 2«گزينه  -3
از فلسـفه ارائـه دهـد. مـا تنهـا      غ ـتواند تاريخ دقيقي از آ اطلاعات امروز ما به هيچ وجه نمي

ا هاي فلسفي ارائه كنـيم. قطع ـ  مانده گزارشي از دورترين انديشه توانيم براساس آثار باقي مي
آثـار  ») 1«هاي فلسفي بـراي مـا فـراهم اسـت. (رد گزينـه       ترين انديشه دستيابي به نزديك

اند.  و گاتاها به صورت مكتوب بوده دهاايشهاي قبل از يونان باستان مانند اوپان تمدني تمدن
درست است كه دسترسي به آغاز زماني و مكاني فلسفه به معناي عـام ممكـن نيسـت امـا     

شكل گرفت و تفسير جهـان بـا روش    يونانناي دانش خاص امروزي در دانش فلسفه به مع
  ) (دشوار)29محتشم)(پايه يازدهم ـ درس چهارم  ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفحه  (نيك عقلاني رايج شد.

جـوي دانـش بكوشـم و آن را بـه      و مور كرده تا در جسـت أـ سقراط گفت: خداوند مرا م» 1«گزينه - 4
  )متوسط) (41ـ صفحه  اساس انديشهزندگي برـ   پنجمتشم)(پايه يازدهم ـ درس مح (نيك ديگران بياموزم.

ـ پارمنيدس معتقد بوده كه هستي يك امر واحد است و حركت و شدن ندارد. او » 4«گزينه  -5
زيرا اين جملـه  » نيستي هست«توان گفت:  نيستي راه ندارد و نمي ،واقعگفت در جهان  مي

رو هسـتيم.   بـه  ناپـذير رو  عيـت بـدون تغييـر و جـاودان و فنـا     آميز است. ما با يك واق تناقض
  گونه نيز خواهد ماند. گونه است كه بوده و همين انبنابراين جهان هم

  سقراط در جواني او را ملاقات كرده است نه وي سقراط را.»: 1«علت نادرستي گزينه 

با بياني شاعرانه  به او فلسفه خود را به صورت شعر عرضه كرده و »: 2«علت نادرستي گزينه 
  توصيف عقايد خود پرداخته است.

و دقيق كرده و او نخستين بار به مفاهيم بودن و شدن توجه ويژه »: 3«علت نادرستي گزينه 
  ها را مطرح كرده باشد. آن وت آن را ذكر كرده است نه اين كهتفا

  ) (دشوار)32محتشم)(پايه يازدهم ـ درس چهارم  ـ آغاز تاريخي فلسفه ـ صفحه  (نيك

 توانـايي » 1«كننـد. گزينـه    هـاي شـناخت را بيـان مـي     ـ سه گزينه اول ويژگـي » 4«گزينه -6

خطاپذير بودن شـناخت را  » 3«تدريجي بودن شناخت و گزينه » 2«شناخت انسان، گزينه 
. به عدم توانايي انسان در شناخت به طور مطلق اشـاره دارد » 4«كنند. اما گزينه  مطرح مي

  )متوسط) (45ـ صفحه  امكان شناختـ   ششممحتشم)(پايه يازدهم ـ درس  (نيك ق)(شكاكيت مطل

 كه كفه ترازوي وجود و عدم در يك مفهـوم بـه نفـع وجـود سـنگين شـود       ـ اين» 3«گزينه  -7

الوجـود   ممكـن  الوجود بالغير شده چـون در ذات خـود   ن مفهوم واجبگوياي اين است كه آ
تـر   خـورد و كفـه وجـودي سـنگين     ساوي بر هم ميبوده است و به واسطه علت اين حالت ت

  شود. مي

الوجـود   الوجود شده چون ماهيتاً ممكن ، آن مفهوم واجبكاملاً بر عكس »:1«علت رد گزينه 
  بوده است.

شود و همواره اصـل   بين وجود و عدم اصل عليت برقرار نمي»: 4«و » 2«هاي  علت رد گزينه
در اينجا بين طرف وجودي و علتّ رابطه عليت برقرار عليّت بين علتّ و معلول برقرار است و 

  است نه بين دو كفه ترازو.

 ) (متوسط)17محتشم)(پايه دوازدهم ـ درس سوم  ـ جهان عليّ و معلولي ـ صفحه  (نيك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ـ هر چهار عبارت نادرست است.» 2«گزينه  -8

ه عليـت از  سينا كه فيلسوفي مسلمان است بر عدم درك رابط ـ علت نادرستي عبارت اول: ابن
  طريق حس و تجربه معتقد بوده است.

بـدون   علت نادرستي عبارت دوم: دكارت معتقد بود عليت اصلي فطري است و اصـل عليـت  
  يد.آ به به دست ميردخالت تج

گرا است و او درك عليّت از طريق حـس را   علت نادرستي عبارت سوم: هيوم فيلسوفي تجربه
تواند امور ظاهري مثل شكل، رنگ، اجسام  ميقط حس ف دانست چون معتقد بود ناممكن مي

  و اموري از اين قبيل را نشان دهد نه چيزي مانند عليت كه با حس قابل رويت نيست.

حوادث طبيعي حس و تجربـه را  ك علت فلاسفه اسلامي در درعلت نادرستي عبارت چهارم: 
  )دشوار) (تركيبيي و معلولي ـ محتشم)(پايه دوازدهم ـ درس سوم  ـ جهان علّ (نيك دانند. معتبر مي

توانـد   اي است امكاني زيرا موجـود مـي   قضيه» موجود داراي علت است«ـ قضيه » 4«گزينه  -9
(مثـل خداونـد) در    تواند داراي علـت نباشـد   داراي علت باشد (مثل انسان، ميز و .....) و مي

انـد عـدد اول   تو هم حمل عدد اول بر عدد زوج امكاني است زيرا عـدد زوج مـي  » 4«گزينه 
  ها: ) بنابراين هر دو قضيه امكاني هستند. بررسي ساير گزينه2باشد (عدد 

  قضيه امتناعي»: 1«گزينه 

  قضيه ضروري»: 2«گزينه 

  ) (دشوار)10محتشم)(پايه دوازدهم ـ درس دوم  ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك قضيه ضروري »:3«گزينه 

 ـبنابراين ممكـن اسـت    .محال نيست ـ تصور نوزادي با شش دست عقلاً» 2«گزينه -10 ه روزي ب
و چـون در صـورت سـوال نـوع ماهيـت       وجود آمده باشده وجود بيايد و شايد تا الان هم ب

  صحيح است.» 2«ابراين گزينه خواسته شده بن

  ) (متوسط)11ـ صفحه  ممكناتـ جهان   دوممحتشم)(پايه دوازدهم ـ درس  (نيك

ي اسـت كـه حمـل وجـود بـر آن عقـلاً محـال اسـت         الوجود يـا مفهـوم   ـ ممتنع» 3«گزينه -11
 الوجـود بـالغير)   عنممت( .و يا تا زمان به وجود آمدن علت محال است )الوجود بالذات ممتنع(

الوجودهايي  مد نظر است. ممكنالوجود  صورت سوال بيان نكرده كه منظور كدام نوع ممتنع
الوجـود   ن فراهم نشده ممتنـع كه هنوز از حالت امكاني خارج نشده و علت به وجود آمدنشا

  »)1«شوند. اين مفاهيم قابل تصور هستند. (رد گزينه  بالغير محسوب مي

الوجـود و رابطـه    بـه ممكـن  » 4«الوجود بالذات اشاره دارد و گزينـه   نيز به ممتنع» 2«گزينه 
  صحيح است.» 3«امكاني اشاره دارد. بنابراين گزينه 

  )متوسط) (12ـ صفحه  جهان ممكناتـ   دومـ درس  دوازدهممحتشم)(پايه  (نيك

الوجودهايي هستند كه با فراهم شدن علـت   الوجودها ذاتاً ممكن ـ برخي از واجب» 4«گزينه -12
الوجـود بالـذات اسـت     اند مثـل درخـت، انسـان و ....، امـا خداونـد كـه واجـب        موجود شده

جـوداتي كـه بـه    الوجود هستند (مو الوجودها هم واجب الوجود نيست. برخي از ممكن ممكن
الوجـود نيسـتند    انـد و واجـب   ها هنوز موجود نشدهالوجود اند) اما برخي از ممكن وجود آمده

هـا عمـوم و    بنابراين هر كدام از جهتي اعـم و از جهتـي اخـص هسـتند و نسـبت بـين آن      
  ) (متوسط)12محتشم)(پايه دوازدهم ـ درس دوم  ـ جهان ممكنات ـ صفحه  (نيك .وجه است خصوص من

كفه تـرازو خـود    وـ براساس امتناع ترجيح بلا مرجح محال است حالت تساوي د» 2«ينه گز-13
ديگر سـنگيني كنـد و بـه سـمت     بهم بخورد و يك كفه به كفه به خود و بدون هيچ علتي 

پايين حركت نمايد و اصل امتناع اجتماع نقيضين از اصل امتناع ترجيح بلا مـرجح حاصـل   
  ) (متوسط)17وازدهم ـ درس سوم  ـ جهان عليّ و معلولي ـ صفحه محتشم)(پايه د (نيك شود. مي

گيري نيازمند وجـود علـت اسـت و تـا علـت نباشـد        ـ معلول همواره براي شكل» 3«گزينه -14
  آيد. معلولي پديد نمي

به طرف  اي است وجودي كه در آن يك طرف (علتّ) رابطه عليّت رابطه»: 1«علت رد گزينه 
د نه اين كه هر دو طرف وجود داشته باشند و بعداً رابطـه عليـت   ده ديگر (معلول) وجود مي

  ها شكل بگيرد. بين آن

ترين عقيده فلسفي مغايرت وجود و ماهيت است و اصـل عليّـت    اساسي »:2«علت رد گزينه 
  ترين مسئله فلسفي است. كهن

معلـول   علت از بين برود وعلت به وجود آورنده معلول است  و چه بسا »: 4«علت رد گزينه 
  ت نيست.ين بقاي معلول متوقف بر وجود علّباقي بماند. بنابرا

  ) (متوسط)14زدهم ـ درس سوم  ـ جهان عليّ و معلولي ـ صفحه يامحتشم)(پايه  (نيك

 »1«اشاره دارد. گزينـه   سنخيتبه نظم جهان و در نتيجه اصل  داده شده بيتـ » 1«گزينه -15

از علـت خاصـي صـادر     ر اصل سنخيت هر معلولنيز اشاره به اصل سنخيت دارد. چرا كه د
  ها: شود. علت رد ساير گزينه مي

  به اصل وجوب عليّ و معلولي اشاره دارد.»: 2«علت رد گزينه 

  جمله كاملاً نادرست است. »:3«علت رد گزينه 

  ندارد. داده شدهجمله صحيح است اما ربطي به بيت »: 4«علت رد گزينه 

  ) (متوسط)17درس سوم  ـ جهان عليّ و معلولي ـ صفحه  محتشم)(پايه دوازدهم ـ (نيك

ه به طور كامل فراهم امت  بالغير دارد يعني علت اي وجوب گوييم پديده وقتي ميـ » 4«گزينه  -16
  ها: بود و در عالم خارج محقق شده است. علل رد ساير گزينه

ن كامـل  پخت آ نرسيده و زماني كه در حال پخت  هنوز به مرحله تكميلغذاي  :»1«گزينه 
  به وجوب بالغير خواهد رسيد.ن ذاتي اكو از حالت امشود معلول محقق خواهد شد 

  و بذر امكان ذاتي دارد. كار نيستدر بالغير  چون بذر هنوز كاشته نشده وجوب»: 2«گزينه 

  خاكستر هنوز ايجاد نشده بنابراين امكان ذاتي دارد.»: 3«گزينه 

  ) (متوسط)20م ـ درس سوم  ـ جهان عليّ و معلولي ـ صفحه (سراسري با تغيير)(پايه دوازده



اساس اصل سنخيت در اين مثال يك علت خاص سـبب ايجـاد يـك معلـول     ـ بر» 1«گزينه -17
  بيني كند و مانع آن شود. خواهد يك رخداد را پيش خاص  خواهد بود. بنابراين پزشك مي

  ) (متوسط)20ولي ـ صفحه محتشم)(پايه دوازدهم ـ درس سوم  ـ جهان عليّ و معل (نيك

بـر چنـد   ش علمي براي شناسايي جهـان طبيعـت   ـ شناخت تجربي به عنوان رو» 1«گزينه -18
هـاي حسـي آن    قاعده عقلي مهم نيـز اسـتوار اسـت و دانشـمندان در هنگـام بررسـي داده      

برند . برخي از اين قواعـد عبارتنـد از: عليـت،     در نظر مي گيرند و از آن بهره مي ها را قاعده
  .سنخيت و يكسان عمل كردن طبيعت

شـوند و خطـاي خـود را خودشـان بـا       ها دچـار خطـا مـي    همه شناخت»: 2«علت رد گزينه 
  كند. همكاري عقل تشخيص و اصلاح مي

ها حـواس اسـت    هاي آن ابزار شناخت اشياي پيرامون و شناسايي تفاوت»: 3« علت رد گزينه
دهـد   است كه تشخيص مييني كند. زيرا عقل آفر ولي براي استفاده از آن عقل هم بايد نقش

  براي چه كاربردي مناسب است.كدام شي 

حواس ابزار شـناخت حسـي اسـت ولـي تهـذيب نفـس ابـزار شـناخت         »: 4«علت رد گزينه 
سازي آن است. ابزار شناخت شهودي  شهودي نيست بلكه فعاليت اختياري انسان براي زمينه

  )دشوار) (55تا  51ـ صفحه  ابزار شناختـ   هفتمدهم ـ درس )(پايه يازسراسري با تغيير( قلب است.

و پشت سـر هـم   گويد تداعي چيزي جز يك امر رواني ناشي از توالي  ـ هيوم مي» 1«گزينه -19
  ها نيست نه اين كه خود تعاقب و پشت هم آمدن حوادث علتّ باشد. آمدن پديده

  تعريف تداعي است نه عليّت.»:4«گزينه 

  ) (متوسط)16دوازدهم ـ درس سوم  ـ جهان عليّ و معلولي ـ صفحه محتشم)(پايه  (نيك

ن آبردن به اشتباه و تصحيح  اما پي شوند ـ درست است كه حواس دچار خطا مي» 1«گزينه -20
 بنابراين حس ابزاري اسـت كـه بـراي انسـان  قابـل      .گيرد خود حس انجام مينيز از طريق 

كند و نيازهايش را  زندگي ميكه بر پايه آن انسان معتبر است  اعتماد است و به حدي براي
  ) (متوسط)51محتشم)(پايه يازدهم ـ درس هفتم  ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  (نيكسازد. برطرف مي


